
 گلُ و گلِ
  شبی در محفلی با آه و سىسی             شنید ستم س مرد پاره دوسی

 چنین می گفت با پیز عجىسی            گلی خىشبىی در حمام روسی
 رسید اس دست مخدومی به دستم

 گرفتم آن گل و کردم خمیزی        خمیزی نرم و نیکى چىن حریری 
ر بىد و خىب و دلپذیری           بدو گفتم که مشکی یا عبیزی  معطّ

 که اس بىی دل آویز تى مستم
 همه گلهای عالم آسمىدم              ندیدم چىن تى و عبزت نمىدم 

 چى گل بشنید این گفت و شنىدم       بگفتا من گلی ناچیش بىدم
 و لیکن مدّتی با گل نشستم

 ر کردگل اندر سیر پا گستزده پر کرد          مرا با همنشینی مفتخ  
 چى عمرم مدّتی با گل صذر کرد        کمال همنشین در من اثر کرد

 و گرنه من همان خاکم که هستم


